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Responding to some Criticisms of the Interpretations of 
Mulla Sadr by Emphasizing the Rules Deduced from 

his Principles 
*Seyed Mohammad Hossein Mirdamadi  

**Mohammad Bidhendi   
Abstract 
 Introduction: We mean the interpretation of the meaning of the 

text in its own way, that is, the method of reason or the esoteric 
method that can be rationally explained. Mulla Sadra's interpretations 
have been criticized in articles and some books and are usually not 
accepted. In this article, sixteen criticisms have been answered and the 
rules given in response to the criticisms have been explained. The 
same criterion can be answered for the vast majority of criticisms of 
Sadra's interpretations, which we have dealt with in accordance with 
the volume of the article. The rules under consideration here are: It is 
a common and main meaning among different instances, which is 
adorned with all the superfluous features of the instance to the extent 
that it includes its single instance. 2. The rule of an independent view 
of the verses; understanding the esoteric and interpretive dimensions 
is not necessarily limited to the contextual links in the text of the 
Qur'an and may be obtained by an independent view. According to the 
explanatory basis of the Qur'an (which is obtained from the verses in 
the description of the Qur'an), it is possible to look independently at 
the verses and sections of the Qur'an, regardless of what is copied, 
restricted and specific outside the Qur'an. Interpretation, regardless of 
the specific frameworks of the narrations, is the cause of revelation 
and is based on the evidence of the Qur'an itself. 3. The rule of 
interpretation by changing the context of the text; the philosophical 
basis of this rule of interpretation is that the worlds, while being 
related to each other because they are truth and subtlety, also have 
aspects of distinction and difference. Therefore, in the text of the 
Qur'an, we find a connection between all the worlds and different 
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fields of human existence, and we see that the verses about nature and 
the world and the heavens are side by side with the verses concerning 
monotheistic teachings and psychic truths and speech. From the 
heavens come side by side the discussion of the world of nature and 
the earth and human beings and the talk of history according to the 
world of nature and creation, and the Qur'an constantly communicates 
between these spheres, which is why this interpretive rule (expression 
One area in another area) is very useful. According to Mulla Sadra, 
the scholar, man and the Qur'an are three different readings of a few 
truths from the ways of interpreting the Qur'an, paying attention to this 
correspondence. 4- The rule of necessity of discipline, the rules of 
which will be mentioned in the text, therefore, any interpretation of 
this rule is not accepted. 5. The rule of existential unity Another rule 
that can be considered in the interpretations is the principle of 
existential unity. We have in many narrations that the interpretation of 
some Qur'anic truths has meant the Ahl al-Bayt (as). Found and their 
souls are included. And 6- the rule of different credentials of the world 
of intellect; The best reason to license something is to make it happen. 
For example, the divine attributes from its single essence and the 
abstraction of the concepts of goods and seasons from people of its 
kind and the like, is the best reason for this rule. It is in these cases 
that it is said that two or more things exist in one being. But the main 
purpose of this article is to respond to criticisms, and since this 
response needed to explain the rules, we first explained the inferential 
rules. Our method is content-based analysis and the research finding is 
the responsiveness of existing criticisms based on the logic of 
interpretation. In his ontology, Mulla Sadra has used interpretation as 
a method and his use of interpretation has caused his philosophy and 
wisdom to reflect and excel. Although he has used interpretation both 
in the interpretation of the universe and in the understanding and 
interpretation of the Qur'an and the narrations of the infallibles, he has 
not formulated the rules of interpretation anywhere in his writings. 
This article, for its part, shows the basics of extracting these rules and 
principles. By identifying the rules of interpretation in different 
dimensions, we can gain a deeper understanding of existence, 
especially the book and tradition, and take more effective steps in 
understanding and completing the transcendent wisdom. 

 Keywords: Logic of Interpretation, Critique of Interpretation, 
Rules of Interpretation, Sadr al-Muta'alle. 
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 برخي نقدهاي وارد بر  پاسخ به

 ألهينالمتهاي صدرتأويل

  شده از مباني اوبا تأكيد بر قواعد استنباط
 سيد محمدحسين ميردامادي*
 محمد بيدهندي**

  چكيده

نشده است. در مورد نقد قرار گرفته و معمولاً پذيرفته ها هاي ملاصدرا در مقالات و برخي كتابتأويل

تبيين  ،اند و قواعدي كه در پاسخ به نقدها آورده شدهاين مقاله شانزده مورد از نقدها پاسخ داده شده

هاي صدرا قابل پاسخ است كه ما به اند. بر همين معيار اكثر قريب به اتفاق نقدهاي وارد بر تأويلشده

اند از قاعده اند، عبارتدر اينجا بررسي شدهايم. قواعدي كه مقتضاي حجم مقاله به اين موارد پرداخته

مندي، قاعده روح معنا، قاعده نگاه استقلالي به آيات، قاعده تأويل با تغيير زمينه متن، قاعده لزوم ضابطه

اتحاد وجودي و قاعده اعتبارات مختلف عالم عقل. هدف اصلي مقاله پاسخ به نقدها بوده و چون اين 

ايم. روش ما تحليل بر بوده است، نخست به تبيين قواعد استنباطي پرداخته پاسخ نيازمند تبيين قواعد

  پذيربودن نقدهاي موجود بر اساس منطق تأويل است.اساس محتوا بوده و يافته تحقيق پاسخ

 .منطق تأويل، نقد تأويل، قواعد تأويل، صدرالمتألهين: واژگان كليدي
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   مقدمه
يعني روش عقل يا روش ، هاي خاص خودمتن از راه يافتن معنايمنظور ما از تأويل

از اين روش  ملاصدراو  ميرداماد ويژهبهحكيمان اسلامي  باطني قابل تبيين عقلاني است.

اعتنايي واقع بي يا موردها اين تأويلاند. از آيات قرآن زياد استفاده كرده ااستخراج معن

در حالي كه با اند؛ اشكالات عديده دانسته داراي يا آن را ذوقي و تفسير به رأي واندشده

 ،حكمي و عرفاني و حديثي وجود داردهاي توجه به منابع تأويلي بسياري كه در كتاب

از آن در تبيين  تحليل وها و منطق حاكم بر آن ي شودبررسي بيشترها جا دارد اين تأويل

تبيين قواعد پرداخته و  اين مقاله در مرحله اول به معاني بالقوه متن بهره برده شود.

از آنجايي كه قرآن منبع مهم دين  هايي از نقدهاي وارد پاسخ گفته است.سپس به نمونه

پردازي د در بسط نظريهتوانميتحليل آثار دانشمندان از توليد معني از اين كتاب  ،ماست

  د.كراكاوي مفيد باشد و بر اين اساس بسياري از منابع تأويلي را بار ديگر و امعن درباره

در مورد پيشينه اين تحقيق بايد گفت نگارنده قواعد تأويلي متن را در مقاله 

 يبر آرا تأكيدها و تأويلات عرفاني با برداشت "تفسير به رأي بودن"بررسي انگاره «

» ملاصدرا بر معناي متنهاي بررسي تأثير مباني و انديشه«و نيز مقاله  )١٣٩٩(» ملاصدرا

است؛ با بياني متفاوت به اين قواعد پرداخته عمدتاً ست و در اين مقاله آورده ا )١٣٩٨(

  كارگيري قواعد در پاسخ به نقدهاست.اما هدف اصلي مقاله به

اشكالات متناظر در ذيل قاعده يا  توانميي است كه با آنها انهوبه گترتيب قواعد 

را _ قاعده اشاره شدهكه در پاسخ آنها به بيش از يك -  اشكالات در ذيل قواعد بعدي

برخي اشكالات نيز با توجه به ساير مباني صدرايي و بدون نياز به ذكر قاعده  .پاسخ داد

در يك اشكال ذيل آن مشخص شده  دست كم؛ اما كاربرد هر قاعده اندپاسخ داده شده

 دليلولي به  اند؛پذير بودههمچنين ساير اشكالات با توجه به اين قواعد پاسخ ؛است

  *اكتفا شده است.ها گيري از تطويل به همين نمونهجلو

                                                

ولي با توجه به نظر  ؛نظر نگارنده آوردن قواعد در بخش اول و آوردن اشكالات در بخش دوم بود *

 ت محترم تحريريه به شكل كنوني در آمد.ئهي
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  ااول: قاعده روح معن قاعده. ١
مراد از روح معنا آن است كه هر لفظي داراي يك معناي مشترك و اصلي در ميان 

 د مصداق پيراسته شدهياز تمامي خصوصيات زاا مصاديق مختلفش است كه آن معن

صدرا در تعبيري ديگر از  **.ل شودتا آنجايي كه مصداق مجردش را هم شام است،

(ملاصدرا،  »الاسامي للمعاني و الماهيات لا للاشكال و الهيئات«نويسد: مي اروح معن

  . )٥٩٣ص ،٢جج، ، ١٣٨٩

مبناي نظريه در  .است يبحث صفات الها روح معنمسئله مهم هاي از خاستگاه يكي

ي و وضع عرفي و قراردادي وضع الهي الفاظ در مرتبه اصل، در متون وحياني اروح معن

اين مبنا بر اين اساس است كه متون وحياني داراي اصل و  آنها در مرتبه زميني است و

 خزانه وجودي برتر در عوالم علّي وجودند. بنابراين مبناي اين نظريه به دو ركن قرآن

  ). ٤٥ص (همان،گردد مي دين و وحي) شناختي و نظريه زباني وحي بر(

، ١٣٨٦(همو،  به طور مفصل به اين نظريه پرداخته است اتيح الغيبمفدر  ملاصدرا

  . )٨٣، ص١ج

خداوند : منوا يخرجهم من الظلمات الي النوراالله وليّ الذين ء: «اولنمونه 

(بقره:  »بردآنها را از تاريكي به نور بيرون مي، سرپرست كساني است كه ايمان آوردند

٢٥٧( .  

نويسد كند و ميكلمات ظلمت و نور استفاده مي ايندر تأويل آيه از روح مع صدرا

كثرات) ( هاآنها را از تاريكي، خداوند به وسيله افاضه حقايق علمي بر ذات مؤمنان

كند و چون عالم محسوس كثير و به نور جهان معقول وارد مي جهان محسوس خارج و

رد آمده ظلمت هميشه به صورت جمع و نور به صورت مف، عالم معقول واحد است

  .)٤٤٥، ص١، ج١٣٨٦(ملاصدرا،  است

  در نقد اين تأويل گفته شده است: 

                                                

خواه نور خورشيد باشد يا شمع  ،هورداشتن ذاتي و مظهربودن براي غير استروح معناي نور، ظ مثلاً **

 يا نور الهي. يا چراغ يا نور اهل بيت 



١٦٤  
 

ار 
به

١٤
٠١

مار
 ش

/
ه

 ديس /٨٩
حس

مد
مح

يم ني
ماد

ردا
، ي

مد
مح

يب 
هند

د
ي   

 

 

ر اثر حركت باولاً جهان معقول همان عالم مجردات تام است و نفوس انساني 

  ق علمي بر آنها. يرسند نه به وسيله افاضه حقاجوهري به تجرد تام مي

هان معقول را واحد توان جلذا نمي ؛ثانياً عقول داراي كثرت عرضي هم هستند

  دانست. 

اولياي آنها طاغوت ، و كساني كه كافر شدند«ثالثاً ادامه آيه مذكور چنين است: 

پس بايد كفار از تجرد تام به ». برندها بيرون ميهستند كه آنها را از نور به سوي ظلمت

حركت همواره از ؛ در حالي كه اين حركت محال است؛ بودن حركت كنندسوي ماده

  به سوي فعل و حركت جوهري همواره از مادي به سوي مجرد تام است.  قوه

زيرا در  ؛شودتأييد نمي ،با رواياتي كه در ذيل اين آيه نقل شده صدرارابعاً تفسير 

، ]تابي[(عروسي،  بر توبه تطبيق شده است» نور«بر گناهان و » هاظلمت«، اين روايات

  . )١٦ص ،الف ،١٣٨٤ارشد رياحي، / ٢٦٤ص ،١ج

  بررسي

طبق نظريه روح معنا تأويل فوق صحيح است و اولاً زيرا ؛ اين نقد وارد نيست

باشد. در نقد اشكال اول بايد گفت تجرد نفوس انساني يا اشكالات وارده مخدوش مي

اما تجرد نفوس منحصر به اين ؛ به حركت جوهري است كه اين براي همه نفوس است

با  ،همان حقيقت ايمان است صدراكه در مسلك  بلكه حقايق علمي الهي نيز ،نيست

ر اثر بزيرا اين حقايق اموري مجردند و ؛ شوندولايت خاص الهي باعث تجرد انسان مي

  كنند. اتحاد وجودي با نفوس به تجرد آنها كمك مي

وقتي لفظ ، گويند و در صورت عدم قرينهمثل مي، ثانياً به كثرت عرضي عقول

شود و كثرت طولي عقول هم مراد مثل نيست و شامل آن نمي، دبرنعقول را به كار مي

  منافي وحدت حقيقي آنها نيست. 

ظلمت  ،ظلمت و نور در اينجا نسبي است. هرچه به عالم كثرات نزديك شويم ثالثاً 

پس ؛ كندنور بيشتر صدق مي، كند و هرچه به عالم عقول نزديك شويممي بيشتر صدق

به خاطر تعلق بيشتر آنها به عالم كثرات است و در حركت كفار از نور به ظلمت 
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پس در ؛ رسندحقيقت آنها در حركت اختياري خود به كمال فلسفي در تعلق به مادّه مي

امري نفساني است و ، باشد و تعلقاينجا هم حركت از قوه شقاوت به فعليت ماده مي

حركت از مجرد به ي اچنان كه تعلق نفس به بدن نيز به معن؛ شودمادي محسوب نمي

  مادي نيست. 

كند و با رابعاً روايات مصاديق ديگري از روح معناي ظلمات و نور را بيان مي

  تأويل صدرا منافاتي ندارند. 

لارطب و لا «در  كتاب مبين را، در مورد برخي مراتب علم الهي صدرا :نمونه دوم

 ..ة.ما من غائب«و  )٦(هود:  »ينكتاب مب.. كل في «.و  )٥٩(انعام:  »كتاب مبينيابس الا في 

 ،١٣٨٩(ملاصدرا،  به نفوس افلاك قابل تفسير دانسته است )٧٥(نمل: » كتاب مبينالا في 

 . )٦١ص ه،

نقد وارد شده است كه صرف نظر از بطلان نظريه نفوس افلاك  صدرابه اين تأويل 

نابراين كتاب ب ؛شده است كه كتاب مبين شامل تمام امور است ، تأكيددر اين سه آيه

تواند اي از علم خدا اشاره دارد كه شامل تمام مخلوقات است و نميمبين به مرتبه

(ارشد رياحي،  زيرا افلاك محدودند و بر تمام مخلوقات احاطه ندارند ؛افلاك باشد

  .)٥٤، ص١٣٨٣

  بررسي

توان گفت نظريه نفوس افلاك به تبع نظريه افلاك مطرح شده و افلاك در پاسخ مي

مراد  ،اين واسطه هر نامي گذاشته شودروي حال  .ندااي ميان عقول و اجساماسطهو

درحقيقت نظريه افلاك يك  .هرچند نظريه افلاك باطل شده باشد ،فلاسفه بوده است

نظريه عقلي براي پركردن واسطه اجسام و عقول بوده كه چون از افلاك بطلميوسي نيز 

والّا از جهت وجود واسطه ميان دو عالم  ،استباطل ، در برخي احكامش تأثير گرفته

اي از علم خداست كه شامل تمام توان آن را پذيرفت. اما اينكه كتاب مبين مرتبهمي

تواند ناظر به همه با توجه به خود آيات استنتاج شده و بنابراين مي ،مخلوقات است

اجسام اطلاق كه در برخي اطلاقات نيز خلق تنها به عالم -  مخلوقات عالم اجسام
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كتاب مبين را در اينجا با قرائني به مرتبه فوق عالم مادي  صدرالذا  ؛باشد - شودمي

كافي  صدرارسد اشكالات واردشده بر برداشت بنابراين به نظر مي ؛تفسير كرده است

  نيز نياز به تحقيق بيشتر دارد.  صدراهرچند صحت تفسير ، نيست

حفوظ و نفس كلي فلكي است كه صوري همان لوح م» ام الكتاب: «نمونه سوم

نفس كلي به اعتبار اتحادش با عقل فعال در . شودكلي از عقل فعال در آن مرتسم مي

(ملاصدرا،  شودخزائن الهي به صورت بسيط محفوظ است و لذا لوح محفوظ ناميده مي

 . )٢٩٥، ص٦، الف، ج١٣٨١

 ،همان لوح محفوظ استبه اين برداشت اين نقد وارد شده است كه ام الكتاب كه 

گونه تغيير و تبديلي محفوظ باشد و  اي از علم خدا اشاره دارد كه از هربه مرتبه

زيرا نفس كلي به اعتبار تعلق به  ؛درنتيجه به هيچ وجه بر نفس كلي قابل انطباق نيست

گونه تغييري محفوظ باشد.  حال آنكه ام الكتاب بايد از هر ،اجسام در حال تغيير است

تنها موجب  ،نفس كلي ذكر كرده استشدن براي محفوظ ناميده صدرااعتباري كه دو 

  .)٥٤، ص١٣٨٣(ارشد رياحي،  شودبودن مياتصاف مجازي نفس كلي به محفوظ

  بررسي

هماني ام الكتاب و لوح محفوظ را اصل اين گوييم ناقددر پاسخ به اين نقد مي 

اولاً لوح محفوظ يك مرتبه كه  ده استپذيرفته و در تطبيق آن بر نفس كلي اشكال كر

تر آن از هر گونه تغييري محفوظ است و گاه بر وجودي است كه نسبت به مراتب پايين

بنابراين روح معناي  ؛نفس كلي و گاه بر مراتب ديگري از وجود تطبيق داده شده است

 نمراجعه به توضيحات قاعده چهارم از قواعد تأويل مت- نظر است  لوح محفوظ مد

اما تطبيق آن بر نفس  - تواند مفيد باشداعتبارات مختلف يك حقيقت) نيز در اينجا مي(

بودن آن از تغيير به اعتبار جنبه عدم زيرا محفوظ؛ گفته نيستكلي نيز دچار اشكال پيش

بودن تعلق آن به اجسام است و اين باعث اتصاف مجازي نفس كلي به محفوظ

موجودي ناطق است و از  ،انسان از جنبه اعتبار تجردي توان گفتكه ميچنان ؛شودنمي

چنين نيست و اطلاق ناطق بر انسان در چنين اعتباري باعث اين ،جهت جنبه جسماني
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  شود. اتصاف آن به مجاز نمي

بگو اگر درياها براي «سوره كهف  ١٠٩در تفسير كلمات آيه  صدرا: نمونه چهارم

گيرد پيش از آنكه كلمات پروردگارم ايان ميدرياها پ ،كلمات پروردگارم مركب شود

ند و واسطه فيض به اآن كلمات را به حقايق مجرد تام كه برتر از مخلوق» پايان يابد

 . )٧٤ص ه، ،١٣٨٩(ملاصدرا،  كندند تطبيق ميااجسام

در نقد اين تأويل اولاً برتربودن عقول نسبت به مخلوقات غير صحيح دانسته شده و 

 ،١٣٨٣(ارشد رياحي،  خلوقات كلمه الهي دانسته شده است نه تنها عقولثانياً تمام م

  . )٥٥ص

  بررسي

بودن موجودات و اطلاق خلق در پاسخ به اين نقد نيز اولاً با توجه به داراي مراتب

مادي) بلااشكال ( برتربودن عقل و مجردات تام بر موجودات خلقي، به موجودات مادي

كلمه بايد بدون واسطه از متكلم ، ي كلمهابه روح معنثانياً با توجه  ؛و صحيح است

لذا عالم اجسام كلمه الهي ناميده  ؛صادر شود و اطلاق آن بر مجردات تام صحيح است

خلاف  سخن، اينشود. ممكن است گفته شود بلكه مخلوقات الهي ناميده مي ،شودنمي

الْبَحْرُ قبَْلَ أَنْ تنَْفَدَ كَلماتُ رَبّي وَ لَوْ جئْنا  قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مداداً لكَلمات رَبّي لَنَفدَ «آيه 

كه آيه به  مخصوصاً  ،انددر اين آيه مخلوقات مادي »كلمات الله«زيرا  ،است» بمثْله مَدَدا

بودن نهايتهمين غلبه كثرت و بي ه دليلب لذا ؛نهايت اين كلمات اشعار داردبي

ست نه مجردات كه وحدت در آنها غالب است. ا عالم مادي مراد باشد بهتر، تعدادشان

در پاسخ بايد گفت اين آيه در مقام تشبيه است و كلمه در قرآن در آيات ديگر نيز به 

آنكه  دليلبه  )٤٥(آل عمران:  عيسيالله بر ةمانند اطلاق كلم-  موجود مجرد اطلاق شده

بلكه  ،نيست پس آيه در مقام كثرت عددي است؛ روحش ايجاد شده، بدون واسطه پدر

  در مقام گستره وجودي و تفهيم اين معنا در قالب مثال است.

كلمه امر به عالم مجردات و عقول  ٥٤: در تفسير سوره اعراف آيه نمونه پنجم

خلاف معناي عرفي و  كه اين تفسير بر )٣٨١، ص٣، ج١٣٩٣(ملاصدرا، است  تطبيق شده
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  . )٥٥ص ،١٣٨٣(ارشد رياحي،  بدون دليل شمرده شده است

 بررسي

در نقد اين اشكال نيز بايد به روح معنا و جواز تطبيق كليات بر مصاديق اشاره كرد 

داراي قرينه و بر مبناي فلسفي او شكل گرفته است. مشابه اين  صدراو اينكه اين تأويل 

 ٨٥سوره قمر و روح در آيه  ٥٠ي امر در آيه ابر معن صدرااشكالات مخدوش بر تأويل 

سوره بقره وارد شده كه پاسخ آن نيز با توجه به موارد  ٣١اسماء در آيه  سوره اسراء و

به  تفصيلي پاسخ شدن بحث، ازطولانيبنابراين براي جلوگيري از  ؛دگردفوق معلوم مي

  شود.ميدوري آن اشكالات 

  قاعده دوم: نگاه مستقل به آيات . ٢
اقي در متن قرآن نيست و لزوماً مقيّد به پيوندهاي سي فهم ابعاد باطني و تأويلي

  ممكن است با نگاهي مستقل به دست آيند. 

امكان  - آيدكه از آيات در توصيف قرآن به دست مي-  بودن قرآنطبق مبناي مبين

مقيّد و مخصّص در بيرون ، فارغ از آنچه ناسخ، هاي قرآنينگاه مستقل به آيات و بخش

مستقل از ، تفسير و تأويل آيد و نيز راهفراهم مي ،از قرآن معرفي شده است

، گرددمي هاي خاص روايات اسباب نزول و مبتني بر شواهد خود قرآن بازچهارچوب

امكان دلالت عام آيات را فراتر از بستر نزول فراهم ، جاودانگي و حيات پوياي قرآن

ساخته و قاعده عموم لفظ به رغم خصوصيّت سبب در بيان دانشمندان علوم قرآني و 

تواند كند. قاعده عموم لفظ ميي در بيان برخي مفسّران معاصر را تأمين ميقاعده جر

عموم معنايي حاصل از تنقيح مناط و تجريد لفظ از خصوصيات عارضي را نيز شامل 

تواند انتظار و توقعي را ايجاد كند كه به موجب شود. حكمت خاص بيانات قرآني مي

مقيّد و ناسخ شمرده شده ، نچه دليل خاصمستقل از آ، مطلق و منسوخ، آن از بخش عام

مراتبي از معنا يا حكم شرعي استفاده شود كه البته تحت ضوابط و شرايط مربوط ، است

سياق در  رنيز علاوه ب صدراهاي . در تأويل)٤٢١-٤٢٠، ص١٣٨٥(اسعدي،  خواهد بود

ست. شاهد موجّه ا مواردي هم به استقلال معنايي آيات توجه داشته كه طبق قاعده فوق
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آيه  ميردامادمثلاً  ؛وجود دارد بسياري است كه در آثار قدماهاي نمونه مطلب فوق

تأويل كرده » قلمرو كون و فساد«را با تغيير زمينه به هستي به  )٧٤(نساء:  »الظالم اهلها«

  .)٤٦، ص١٣٨٠(ميرداماد،  است

 ،م نخستين را دانستيدشما عال :الاولي فلولا تذكرون ةو لقد علمتم النشأ: «اول نمونه

نويسد اين آيه به در توضيح اين آيه مي صدرا. )٦٢(الواقعه:  »شويدچگونه متذكر نمي

از جهت انتقال نفس از ادراك محسوسات و نشئه دنيا به ، تقدم نشئه دنيا بر نشئه آخرت

نويسد ادراك معقولات كلي به كند. او در توضيح ميدنيا و آخرت اشاره مي يماورا

يله مشاهده موجودات مجرد تام است نه به وسيله تجريد. نفس انساني از عالم دنيا وس

، يابد و با محسوساتبه عالم متخيل و از آنجا به عالم مجردات تام و آخرت انتقال مي

كند و به اين مي گردد و درواقع از دنيا به آخرت  كوچمتخيلات و معقولات متحد مي

  . )٣٣، ص١٣٨٢(ملاصدرا،  يابدميترتيب ادراك معقولات تحقق 

اين است كه اولاً با توجه به آيات قبل كه خطاب به  ،نقدي كه به اين برداشت شده

شود كه اين آيه در مقام استدلال فهميده مي، ن معاد است و با توجه به سياق آيهامنكر

گونه دلالتي  چثانياً هي ؛ن معاد رفع شودابر امكان معاد است تا بدين وسيله استبعاد منكر

بلكه بر اين مطلب دلالت دارد كه علم به دنيا به دنبال خود ، بر تقدم دنيا بر آخرت ندارد

 .)٥٣-٥٢ص ،١٣٨٣(ارشد رياحي،  علم به آخرت را همراه دارد

  بررسي

 ،سياق و فضاي آيه و ما قبل آن است، هاي دستيابي به معانياولاً گرچه يكي از راه

لذا نقد اول  ،شود اتواند مستقل معنآيه مي، طبق قاعده فوقاين مخصص معنا نيست و 

لذا وقتي علم  ،كندپيدا مي اثانياً دنيا و آخرت به نسبت نشئه انسان معن ؛مخدوش است

كه -  اش اين است كه دنيالازمه ،به دنيا به دنبال خود علم به آخرت را همراه داشته باشد

زيرا دنيا و ، يگر انساني) تقدم داشته باشدنشئه د( بر آخرت - همان نشئه انساني است

  گيرند. آخرت به نسبت به انسان چنين نام مي

و زندگي واقعي سراي  :و إن الدّار الأخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون: «نمونه دوم
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از اين آيه اين معنا را برداشت  صدرا. )٦٤(عنكبوت:  »دانستندآخرت است اگر مي

هاي اخروي ذاتي است. توضيح آنكه تمام اجسام و اجسام و بدنكند كه حيات براي مي

از طرف ديگر وجود في نفسه  ؛نداهاي اخروي تجرد مثالي دارند و صور ادراكيبدن

كه در مباحث عقل و معقول در صور ادراكي عين وجود آنها براي مدرك است و چنان

هاي ين اجسام و بدنبنابرا ؛صور ادراكي با مدرك متحدند، فلسفه گفته شده است

اند هاي دنيوي كه ذاتاً مردهبه خلاف بدن ،ذاتي آنهاست ،ند و حياتااخروي عين نفوس

به اين برداشت  .)١٨٣ص ،٩، ج١٣٨٢(ملاصدرا،  شودو حيات از خارج به آنها وارد مي

 نقدهايي وارد شده است: 

) نه بديهي است و اندهاي اخروي صور ادراكيتمام اجسام و بدن( اولاً مقدمه اول

هاي اخروي به اين طريق مستلزم اين ثانياً اثبات عينيت نفس و بدن؛ نه اثبات شده است

زيرا اتحاد عاقل و معقول از  ،است كه نفس و بدن اتحاد ماده و صورت داشته باشند

   .نوع اتحاد ماده و صورت است

رت هم در شود كه ماده و صواين اشكال مطرح مي ،با توجه به آنچه گذشت

نياز نفس به بدن را تنها در  صدراحال آنكه  ،حدوث و هم در بقا به يكديگر نيازمندند

شود و به ر اثر حركت جوهري از بدن مجرد ميبداند و معتقد است نفس حدوث مي

ثالثاً اگر بدن اخروي صورت ادراكي  ؛يعني در بقا نيازي به بدن ندارد ؛رسدتجرد تام مي

آيد بدن اخروي صورت حال در نفس لازم مي ،با نفس متحد باشدبوده و درنتيجه 

صور ادراكي همانند صور نوعيه در نفس ، زيرا طبق نظريه اتحاد عاقل و معقول ،باشد

بنابراين نفس براي بدن اخروي به منزله ماده ؛ شوندبا آن متحد مي ،انساني حلول كرده

ر قرار باشد يكي از اين دو در يعني اگ ؛عكس است حال آنكه قضيه بر ؛خواهد بود

  بايد نفس در بدن حلول كند.  ،ديگري حلول كند

يم كه مراد يابميدر  ،داندرابعاً با توجه به صدر آيه كه حيات دنيا را لهو و لعب مي

غير از لهو و لعب) ( حيات واقعي، از سراي زندگي بودن آخرت اين است كه آخرت

  . )٥٣: ص١٣٨٣(ارشد رياحي،  است
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  رسيبر

  در پاسخ به اين نقدها بايد گفت: 

بودن حيات براي هاي اخروي لازمه ذاتياولاً صور ادراكي بودن اجسام و بدن

يك مبناست كه در حيات اخروي چون از جنس نشئه  صدراآنهاست و اين براي 

بودن همه چيز زنده و حاضر است و اين مبنا با توجه به باطن، حضور و تجرد است

باشد كه قبلاً ذكر شد و دليل آن نيز قواعد حيات باطني مي ووده و جزحيات آخرت ب

  چراكه تجرد عين حيات است.  ؛آورده شد

 ؛نفس و بدن هم در حدوث و هم در بقا به يكديگر نيازمندند صدراثانياً به نظر 

متعلق به دنيا) به بدن دنيوي و نفس در نشئه برزخ و آخرت ( منتها نفس بما هي نفس

بما هي دنيوي) با بدن دنيوي از ( لذا نفس دنيوي ؛به بدن مثالي و اخروي استمتعلق 

  شود. ر اثر حركت جوهري به نفس اخروي و بدن مناسب آن تبديل ميبرود و بين مي

بلكه ، بودن يكي در ديگري نيستثالثاً اتحاد بدن اخروي و نفس مستلزم حال

يعني بدن اخروي همچون سايه  ؛ستاش انسبت آنها مانند جسم داراي سايه و سايه

در بدن اخروي  صدرانفس اخروي است و از لوازم آن است و اين از مباني و نظريات 

  به آن پرداخته است.  اسفاراست كه در جلد نهم 

هايي از آيه را مستقل نيز معنا كرد و اين از قواعد ما بود كه توان قسمترابعاً مي

هرچند معناكردن آيه در ؛ سيري بر آن دلالت داردمستدل نيز شده است و روايات تف

  سياق نيز لايه معنايي ديگري از آيه است. 

بيني و آن را ها را ميكوه(سوره نمل  ٨٨ها در آيه حركت كوه صدرا: نمونه سوم

به حركت جوهري  راند) ادر حالي كه مانند ابر در حركت ،پنداريساكن و جامد مي

 . )٤٠ص ،١٣٧٥(ملاصدرا،  كندتفسير مي

يكي آنكه فضاي آيه مربوط به حوادث قيامت است: شده  رددو نقد بر اين تفسير وا

حركت مكاني است كه » مرور«ذكر شده است و » مرّ «دوم آنكه در اين آيه كلمه  ؛است

بنابراين آيه در حركت مكاني ظهور دارد نه حركت  ؛هاي عرضي استيكي از حركت
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(ارشد  برداشتن از معناي ظاهري آيه وجود نداردي دستاي براجوهري و هيچ قرينه

  .)١٩-١٨، ص١٣٨٤رياحي، 

  بررسي 

علاوه بر اينكه  ؛مخدوش است، نقد اول بنا به قاعده جواز استقلالي معنا كردن آيات

در آثار مختلفي از اين آيات براي حركت جوهري استشهاد آورده و تأويل نكرده  صدرا

توان اين نكته را فهميد كه و اين دست آيات مي ملاصدراثار بنابراين از مجموع آ ؛است

نه تأويل منحصر آن. اما در مورد نقد دوم گرچه  است استشهاد به آيه بوده صدراهدف 

ظهور در حركت مكاني  ،ي كلمه بايد در چارچوب خاص آن باشد و مروراروح معن

ضع الفاظ خداوند است و وا صدرابايد به اين نكته نيز توجه داشت كه از نظر  ،دارد

اما الفاظ و معاني عرفي كه در كتب  ؛معناي ذاتي آنهاست ي حقيقي و تأويل آنهاامعن

بلكه معناي استعمالي و اعتبار  ،ي حقيقي آنها نيستاناظر به معن ،لغت به ما رسيده

 .دسترسي نداريم» مرّ «ي تأويلي كلمه ابا اين حال ما به معن ؛كندعرضي آنها را معين مي

هاي ديگري هم دارد كه ظهور در حركت مكاني با توجه به آنكه اين كلمه مرادف

وجه روشني نداشته و قابل دفاع  صدرااين تأويل  ،مانند خود لفظ حركت-  ندارند

ي ادر آيه مقابل جامده قرار گرفته و جامده به معن» تمر«مگر اينكه گفته شود  ،نيست

مثل يخي كه با انجماد سيلان  ؛ات كوه استدهنده ثبات ذسخت و صلب است و نشان

و  بودهآيه متخذ از خود  صدراشود؛ بنابراين تفسير ش منتفي ميايي اجزيو جابجا

تشبيه در اصل حركت ابر است نه در نوع  »مر السحاب«ي روشن است. اما تعبير امعن

 ،يدكه شما در هر آني با يك مقطع ابر مواجه هستهمان گونه مكاني حركت؛ يعني 

لازم نيست  يد و در تشبيهاهمچنين در هر آني با يك مقطع از سيلان جوهري كوه مواجه

به از هر جهت مشابه باشند؛ بلكه در اينجا حركت مكاني كوه ممكن نيست مشبه و مشبه

يا آنكه بگوييم  .گذردكوه نيز بر شما مي ،گذردكه ابر بر شما ميهمان گونه يم يتا بگو

دالّ بر حركت مانند مرّ يك چيز است و در عالم اعتبارات هاي اژهي همه واروح معن

ن است كه در اين مورد رأي آ. با اين حال نظر ما اندمختلف پذيرفته كاربردهايمادي 
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  دهيم.  - نه تخطئه و نه دفاع جزمي-  نبودن تأويلبه روشن

آن در مندي از متن قربهره( قاعده سوم: تأويل با تغيير زمينه متن قرآن .٣
  گوناگون) هاي زمينه
اساسي تفكر بشر بلكه بعد بنيادي آن  وزباني است كه جز - اي فكريپديده تأويل

اساس مبناي  اي معنوي براستعاره، مشابهت دو فضا دليلبه  اي از تأويلاست. در گونه

به آنكه  دهد. مبناي فلسفي اين قاعده تأويلي آن است كه عوالم در عينفلسفي رخ مي

از  ؛وجوه تمايز و تفاوت نيز دارند، نداحقيقت و رقيقتآنكه  به جهت ،ندامرتبط هم

هاي مختلف وجودي بشر ارتباطي ميان همه عوالم و زمينه همين رو در متن قرآن

لاي آيات ناظر ها در لابهبينيم كه آيات راجع به طبيعت و جهان و آسمانيابيم و ميمي

لاي بحث از عالم بهها در لاسي و سخن از آسمانبه معارف توحيدي و حقايق انف

طبيعت و زمين و آدميان و سخن از تاريخ با توجه به عالم طبيعت و خلقت آمده و 

بيان ( لذاست كه اين قاعده تأويلي ؛كندها ارتباط برقرار ميميان اين حوزه وقفهبي قرآن

ها و م و همه زمينهآيد. همه عالاي ديگر) بسيار به كار مييك حوزه در حوزه

هاي هاي گوناگون وجودي بشر يك كل به هم پيوسته است و شباهتساحت

شناختي ميان آنها وجود دارد. با سرشت استعاري فكر بشر شناختي و معرفتهستي

آرام خواننده را آرام، ميتوان مدام فضاهاي گوناگون را با هم مرتبط ساخت و از اين راه

و مفاهيم متعلق به يك فضا را در قالب مفاهيم متعلق در به فضاهاي جديد كشاند 

  فضاي ديگر بيان نمود. 

(ملاصدرا،  نداآدم و قرآن سه قرائت مختلف از يك حقيقت، عالم ملاصدرااز نظر 

التفات به اين تناظر است. حقيقت ، تأويل قرآنهاي يكي از راه. )٤٥٥ص ،١، ج١٣٨٦

تجلي جمعي در  دو، ؛آفاق ) ( فصيلي در عالمتجلي ت ،يك :معنا داراي سه جلوه است

تجلي در كسوت  ؛ سه،انفس)( اللهي رسيده باشدةآدم يعني انساني كه به مرتبه خليف

الفاظ قرآن. در عرضه معناي تفصيلي آفاق و معناي جمعي انفس بر قرآن و تطبيق آنها 

تطبيقي وجودي و به عبارت ديگر خوانش انفسي آيات قرآن با ياري آيات آفاقي  بر هم
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دهد رخ مي در هستي و انسانها متناظر آن يبين حروف و كلمات و آيات قرآن با اجزا

  . )٢٤٨- ٢٤٧و  ٢٤٠ق، صص١٤١٤(آملي،  كه همان تأويل است

دهد. آن ضابطه عبارت به ما مي يك ضابطه كلي در تأويل اين تناظر بين عوالم

همواره وحدتي ، عاني حاصل از متندر تكثّر مآنكه  توضيح». ضرورت انسجام«است از 

در صورتي كه -  ماند كه حاكي از نوعي ثبات در ادامه يك جهت است كه متنپنهان مي

از داده، را تغيير ها منتها وقتي زمينه ؛دهداز خود نشان مي - مند تفسير شودقاعده

رك در جهت خاصي كه مشت، شويمبه عالم متن وارد مياي هاي ويژهو مدخلها ورودي

» نظير«شناسي به اين جهت و مسير در اصطلاح زبان؛ يابدهمه آنهاست در متن تداوم مي

  .)٢٦٠، ص١٣٩٦نيا، (قائمي گويندمي

در تغيير زمينه و  شوندمعاني الفاظ در زمينه جديد بازسازي مي هابا تغيير زمينه

اق ديگر اعطا گيرد؛ يعني حد مفاهيم يك سياق به سينوعي تغيير اعتبار صورت مي

اين اعطاي  ،شودشود و البته طبق مبناي تطابق عوالم كه شامل همه عوالم طولي ميمي

بنابراين اين  ؛بلكه نوعي تغيير اعتبار است كه ريشه در حقيقت دارد ،مجازي نيست، حد

ها بايد اولاً در تأويل ساختاري و تفسير زمينه شود.تغيير زمينه نوعي اعتبار محسوب مي

هاي ر اثر شباهتبثانياً  ؛مند باشداي ديگر نظاماي از مفاهيم به مجموعهقال مجموعهانت

ثالثاً انسجام در تأويل در زمينه  ؛شودعناصري برجسته و عناصري پنهان مي، دو زمينه

مثلاً  ؛اين انسجام با فرهنگ ناظر به زمينه نيز در ارتباط است. متناظر بايد حفظ شود

 اآن را به عالم عقل معن ،كندميكان شرقي را در زمينه متناظر معنا وقتي واژه م صدرا

فرهنگي است كه در آن شرق و عالم عقل با هم مرتبط دانسته  دليلكند و اين به مي

  در ارتباط است.  به عالم برتر و بالا معني شده كه با فرهنگ» يمين«شده است يا گاهي 

 »استوي الي السّماء فسوّاهنّ سبع سماواتثمّ «در تفسير آيه  ملاصدرا: اولنمونه 

 شماردگانه باطن انسان مييكي از معاني آن را آسمان عقلي و مراتب هفت )٢٩(بقره: 

 . )٢٨٨ص ،٢جج، ، ١٣٨٩(ملاصدرا، 

مناسبتي  اولاً ميان مفهوم ظاهري و مفهوم باطني است: در نقد اين تفسير گفته شده
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نام پشتوانه روايي يا تأييدي از سوي مفسران صاحبثانياً فاقد هر گونه  ؛وجود ندارد

هاي مسلّم قرآن به شمار آموزه وثالثاً مراتب مورد ادّعا صرفاً ذوقي است و جز ؛است

ند و با وجود اعباراتي متعدد از حقيقت وجودي آدمي حتي آن هفت مرتبه ؛آيدنمي

گانه را بر اين هاي هفتانتوان آسمنمي، گانه عقل از نگاه قرآننبودن مراتب هفتقطعي

(نصيري،  رابعاً اين تأويل با سياق آيه و فضاي كلّي آن سازگار نيست ؛مراتب حمل كرد

  . )٢٥٢-٢٥٠، ص١٣٨٦

  بررسي

 ؛اشكال اول مرتفع است ،ها و مباني آندر پاسخ بايد گفت با توجه به قاعده زمينه

  د. صرف شباهت نيست تا تمثيلي رخ داده باش صدرازيرا مراد 

ثانياً روايات تفسيري محدودند و لازم نيست هر تأويل و تفسيري مؤيدّ روايي 

معمولاً مستدل و مبنامند است و روايات  صدراقواعد تأويلي آنكه  خصوصاً  ؛داشته باشد

اما عدم وجود تأييد از سوي مفسران ؛ اندبه برخي مصاديق مطابق فهم مخاطب پرداخته

نامي دليلي بر شهرت و صاحب يك،چراكه ؛ اس استاسبي نام نيز اشكاليصاحب

منتها از نظر  ؛كم نيست ،نداهايي كه مؤيد تأويل فوقتأويل دو، ؛صحت تفسير نيست

   .آنها صاحب نام نيستند، ناقد

حكمت خود را متناظر  صدرااساساً داراي مبنا و مستدل بوده و ، هاثالثاً قاعده زمينه

  دليل است. بي وجه وبيلذا ادعاي سوم  ؛انددو مقتبس با مشكات نبوي مي

هاي معنايي رابعاً گفته شد كه سياق و فضاي كلّي در تفسير ظواهر و يكي از لايه

كه در چنان ؛توان آيات قرآن را به صورت مستقل نيز معنا نمودكاربرد دارد و مي

  روايات نيز شاهد بر اين مطلب وجود دارد. 

  

آن را به انفاق قوا در راه  )١١ :(حديد الحسنهل قرضدر تأوي صدرا :نمونه دوم

كه در نقد آن گفته  )١٩٤ص ،٦ج الف، ،١٣٨٩(ملاصدرا،  كرده است امعرفت الهي معن

در مورد بذل قواي جسمي و روحي شخص در راه خداوند از  صدرالمتألهينشده 
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، و در قرض در حالي كه ظاهر آيه در مورد قرض است ،بهره گرفته است» انفاق«عنوان 

 ،١٣٨٦(نصيري،  گرددنمي شده ديگر بازاما در انفاق قواي مصرف، گرددمي اصل مال بر

  . )٢٧٦ص

 بررسي

در آيه روح معناي قرض و  صدرادر پاسخ اين اشكال اولاً بايد گفت قاعده تأويلي 

بسياري از خصوصيات و قيود در نظر  ثانياً در بحث روح معنا ؛تغيير زمينه آيه است

؛ نظر است شود و اين قيود و خصوصيات در عالم ماده و زبان عرفي مدفته نميگر

 ،قرض و امثال آن كه در راه خداوند انجام شود، صدقه، بنابراين روح معناي انفاق

؛ تعارض احكام ظاهري آنها با هم به تأويل آن اشكال شود دليليكسان است و نبايد به 

هاي مختلف الفاظ مختلفي وضع كرده مانند التمثال عرب براي شير درنده در ح رايب

منظور روح  ،غضنفر و... اما اگر به يك شخص گفته شود كه چون اسد است، اسد

تبادر دارد و تعدد  ،ترين صفت شير كه شجاعت استمعناي آن است كه به شاخص

  الفاظ در زبان عرفي مخل اين روح معنا نيست. 

 هاي زمينهاي پاكيزه اموال و روييدنيقسمت در تأويل انفاق از صدرا: نمونه سوم

 ،١، ج١٣٨٦(ملاصدرا،  آن را به فطرت و اوليات آن تأويل كرده است )٢٦٧ :(بقره

به  وجود ندارد واي براي چنين استعارهاي . در نقد اين تأويل گفته شده قرينه)٢٦٧ص

قرينه استفاده شده از لوازم معنايي ظاهري آيه بر تأييد عدم  عنوان شاهد بر اين ادعا

  . )٥١، ص١٣٨٨(ر.ك: ارشد رياحي،  است

  بررسي

، به استعاره ادبي نيستشدن قايلدر پاسخ به اين نقد بايد گفت در اينجا لزومي به 

متن در زمينه نفس انسان بازسازي شده و خود لوازم معنايي ، هابلكه طبق قاعده زمينه

ها يگر قرينه در اينجا همان مبناي زمينهبه عبارت د ؛خاص خود را در آن زمينه داراست

  يعني تطابق عوالم است. 

بگو اگر دريا براي نوشتن كلمات پروردگارم «در تأويل آيه  صدرا: نمونه چهارم
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هرچند ، كلمات پروردگارم پايان يابدآنكه  پيش از، گيرددريا پايان مي، مركب شود

را به هيولايي كه صور حادث بحر  )١٠٩(كهف:  »همانند آن را كمك آن قرار دهيم

در نقد اين تأويل آمده  .)٣٩٧، ص٥جالف، ، ١٣٨٩(ملاصدرا،  تأويل كرده است ،پذيردمي

 اي است كه فاقد قرينه است و هيولا مورد شناخت عموم مسلمانان نيستكه استعاره

  . )٥٧، ص١٣٨٨(ارشد رياحي، 

  بررسي

ل صورت گرفته و لازم نيست تأوي، هادر جواب نقد بايد گفت طبق قاعده زمينه

   مورد شناخت همه مسلمانان باشد.، هاي معنايي قرآنهمه لايه

  

لزوم كنترل منابع ( مندي تأويل از منظر ملاصدراقاعده چهارم: لزوم ضابطه. ٤
  شناخت در تأويل)

چه در تأويل عقلي كه بر ملازمات شناختي حصولي بستگي دارد و چه در  صدرا

لزوم عرضه بر ميزان و معيار  ،ري كه داراي مقدمات عملي استتأويل شهودي و حضو

سالكان به سوي خدا و  در قصص انبيا وآنكه  بر تأكيدكند. او ضمن را گوشزد مي

 ،١، ج١٣٨٦(ملاصدرا،  قصص منكران و روگردانندگان از خداوند رموز و اسراري است

از تأويل ناسره را همان كند و مراد خود تأويل را به سره و ناسره تقسيم مي )٢٧ص

ي تأويل متن مطابق عقيده شخصي و به صرف اطلاع از اداند كه به معنتفسير به رأي مي

  از: اند عبارت صدراوس ضوابط تأويلي ئر )٢٩(همان، ص زبان عربي است

 كنندهبلكه كامل ،باطن و اسرار متن قرآن با ظاهر تفسيري آن تعارض نداردالف) 

بنابراين تأويل درست آن است كه  ؛دهداستعمال مجازي رخ نمي، آن است و در تأويل

 .)٥٦٠، ص٢ج ج، ،١٣٨٩(همو،  موافق ظاهر كتاب و سنت باشد

در صورتي پذيرفتني است كه  شده به باطن قرآن كريمدادهمعاني نسبتب) 

/ ٢٦١و ص ٢٥٩، صص١٣٨٧(ر.ك: همو،  مخالفتي با اصول صحيح ديني نداشته باشد

  . )٨٩، ص١٣٩٧مظفري، 
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گونه حجيتي  هاي مخالف با معارف حق يقيني و عقل نيز از داشتن هرتأويلج) 

  .)٩٠، ص١٣٩٧(مظفري،  اندبهرهبي

بايد به اين قاعده نيز توجه داشت كه تأويل خود ضوابط خاص خود  در عين حال

 هر تأويلي را با تمسك به اصالت ظهور متن و ،را دارد و همان طور كه صحيح نيست

همچنين بايد توجه داشت كه تأويل داراي ؛ نقد كرد، از طريق اصول عالم محسوسات

قانون خاص خود نيز هست و اعتبار هر معنايي از واقعيت قابل اعتنا نيست. به همين 

 كند و تعريف تفسير به رأي راتفسير به رأي را تخطئه مي صدراجهت است كه 

ملاك و نيز تفسير معاني آن با صرف  كردن قرآن مطابق عقيده شخصي و بدونامعن

كردن او ضابطه تأويل را عرضه .)٢٩، ص١، ج١٣٨٦(ملاصدرا،  دانداطلاع از زبان عربي مي

و  )٤٩٨، ص١ج ب، ،١٣٨٩، همو( شماردخود به وحي و نه تحميل خود به وحي مي

قل اساس ملاك ع بنابراين تأويل بر؛ داندتوقف در ظاهر را نوعي تفسير به رأي مي

شود. و عدم ضديت با ظواهر وحي و قرآن سنجش مي  ناقول معصوم، مستدل

هاي معتقد است همه تدبر و تعمق نپذيرفته، ،تأويلي را كه شكننده ظاهر باشد ملاصدرا

منتها در اينجا بايد دقت كرد كه منظور از  ؛تأويلي بايد در چارچوب ظاهر متن باشد

شأني از  ظاهر متنآنكه  رعايت ظاهر يعني رعايت ظاهر و نحوه ظهورگيري چيست؟

ساختار متن و صورت آن ، به حساب آيد يا در تغيير زمينه متن معاني طولي متن

در نشئه ديگري جاري  اما محتوا به شرط وجود قرائن عقلي و شهودي ؛منسجم بماند

را كمال  وحدت شخصي وجود وجود واحد است و ملاصدراشود؛ چراكه از نظر 

ون وجود و تجليات ظهورش ئداند و معتقد است تنها شتتميم حكمت ميفلسفه و 

  . )٢٩٢، ص٢، ج١٣٨٠(همو،  كنندتغيير مي

معتبرترين تأويل را تأويل ناظر به  صدرامندي تأويل است كه از همين اصل ضابطه

اعيان ثابته همان  توضيح آنكه. )٤٩٨، ص١جب، ، ١٣٨٩(ر.ك: همو،  شمارداعيان ثابته مي

الامر تعالي يا همان چارچوب استعدادي حقايق در نفسقت ماهوي اشيا در علم حقحقي

لذا تأويل هر شيء بايد ناظر به چارچوب ماهوي آن  ؛نداعلم الهي)( و جهان حقيقت
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الفاظ هم ، علامت و شأني از عين ثابت خود هستند باشد. بنابراين همان طور كه اشيا

بلكه ، ت معنا تنها در حصار فهم عرفي لفظ نيستاما دلال؛ علامت و شأني از معناست

به  ابودن لفظ را از معنخواهد آيت و نشانهمنتها كسي كه مي؛ تابع معناست، دلالت لفظ

تعدي نكند. ، بايد مراقب باشد از چارچوب معنايي كه لفظ علامت آن است، دست آورد

تواند مي ،رسيده اقت معنكسي كه به حقي، از آنجايي كه الفاظ گنجايش معاني را ندارند

آن را بر لفظ تطبيق دهد و رسيدن از لفظ به معناي تأويلي براي كساني كه حقايق برتر 

  فهمي از دور است كه بايد مطابق موازين باشد. اند، را درك نكرده

كه بر  )٢٦ :سجده(» يمشون في مساكنهم«بر آيه  صدرا: بر تفسير باطني نمونه

كمترين اشكال اين تأويل «اين طور اشكال شده است:  ،كردهگرايي تأويل معناي حس

آن است كه آيه در بستر ظاهري به مشركاني ناظر است كه بدون توجه از كنار ديار 

كنند. پس ضمير مساكن به كساني غير از شده پيشين عبور ميهاي هلاكامت

 ؛است» ساكنهمم«غير از مرجع ضمير » يمشون«مرجع ضمير  وگردد مي كنندگان برمشي

گفته شده كه حس يا ظاهرگرايان در  صدرالمتألهيناساس تفسير باطني  در حالي كه بر

كنند. بنابراين مرجع ضمير حركت مي، اندحصار خانه حس و ظاهري كه خود تراشيده

ست. از سوي ديگر نبايد تفسير باطني شاكله ا» مساكنهم«همان مرجع ضمير » يمشون«

  . )٢٧٣، ص١٣٨٦(نصيري،  ظاهري آيات را بشكند

  بررسي 

اين اشكال بايد گفت تفسير باطني نبايد مغاير و در تضاد با تفسير ظاهري  پاسخدر 

تنها مرجع ضماير بلكه معاني كند و نهاما زمينه متن در تفسير باطني تغيير مي ؛باشد

و اصولاً بنابراين تغيير مرجع ضمير نافي تفسير باطني نيست  ١؛شودالفاظ بازسازي مي

تفسير باطني عبور از شاكله ظاهري آيات با ضوابط مغايرنبودن و متضادنبودن با 

 آنهاست. 

                                                
 .هامراجعه شود به توضيحات قاعده ضوابط و قاعده زمينه . ١
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 قاعده اتحاد وجودي قاعده پنجم: .٥

 طبقاصل اتحاد وجودي است. ، ها قابل ملاحظه استقاعده ديگري كه در تأويل

- اين تأويل ت.اس شده امعن روايات زيادي تأويل به برخي حقايق قرآني به اهل بيت 

توان از باب مصداق اتم دانست يا بهتر است بگوييم در اين موارد اهل بيت ها را يا مي

 باشند؛ برايمي نيزح آنها شامل آن ارواو  اندبا آن حقيقت وجودي اتحاد پيدا كرده 

مراد . كنندتأويل مي  به اهل بيت ،با آنها توبه كرد  آدمنمونه وقتي كلماتي را كه 

شان و بعد از رجوعشان است كه اهل بيت با آن كلمات وجودي قبل از نشئه دنيايي آن

. به )٩٨٢ص ،٣جد، ، ١٣٨٩(ملاصدرا،  اتحاد دارند، از اين دار و در فطرت تجريديشان

خود را مَشعر و منا و ، در حديث معرفت  عليتوان گفت وقتي امام همين ترتيب مي

(مجلسي،  اشاره به اتحاد وجودي با آن حقايق دارد ،داندقلم و عرش و كرسي و... مي

 فرات( القدرندةتأويل ليل  زهراشود حضرت . يا وقتي گفته مي)٢، ص٢٦ج ق،١٤٠٣

 يعني با آن حقيقت وجودي كه ظرف تقدير آدميان است ؛)٥٨٣ص ق،١٤١٠بن ابراهيم، 

  . )٢٠، ص١٣٩٠زاده آملي، (حسن اتحاد وجودي دارند ،نفس كلّي)(

از پروردگارش دريافت كرد و درنتيجه  آدمهايي كه در تفسير كلمه صدرا: هنمون

گويد اين كلمات همان جواهر عالي و مي ،)٣٧ :بقره( خداوند توبه او را پذيرفت

بلكه خود اوامر و صور علمي خداوندند كه ، اندند كه به امر خداوند موجود شدهاابدي

نفس آدمي از عذاب آخرت نجات ، ه آنهابه وسيله معرفت آنها و اتصال و تمسك ب

 . )١٢٩، ص٣جد، ، ١٣٨٩(ملاصدرا،  يابدمي

ي گرفتن و يافتن است نه اتصال ادر نقد اين تأويل گفته شده است تلقي آدم به معن

توان تلقي كرد و نه تلقي آنها تأثيري در مجردات تام را نه ميآنكه  حال ،و تمسك

ر تفسير اين كلمات در برخي روايات تصريح شده است علاوه بر اين د ؛قبولي توبه دارد

پنج تن اصحاب كساست و در برخي ديگر از روايات به ذكر  يكه منظور از آنها اسما

(ارشد  با هر دو دسته روايات مخالف است صدرايونسيه اشاره شده است و تفسير 

  . )٥٥ص ،١٣٨٣رياحي، 
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  بررسي

ي كلمه تلقي و وجودي معناكردن امعن در پاسخ به اين نقد نيز بايد گفت به روح

تحولي ايجاد شود  آدممسلماً توبه وجودي آن است كه در وجود است.  آيه التفات نشده

اما روايات اصحاب كسا نيز مصاديق وجودي آن حقايق  ؛و با مراتب عالي متحد شود

به و با توجه به قاعده اتحاد وجودي) و روايات ذكر يونسيه نيز اشاره است ( عالي

زيرا ذكر يونسيه از دو بخش  ؛در توجه به خدا و عبور از خود دارد آدمتحول وجودي 

اني ( لا اله الّا انت سبحانك) و عبور از خود و اعتراف به تقصير خود( توجه به خداوند

  كنت من الظالمين) تركيب شده است. 

  قاعده ششم: اعتبارات مختلف عالم عقل. ٦
صفات الهي از ذات واحد آن و مثلاً  ؛تحقق آن است زبهترين دليل بر جواز يك چي

بهترين دليل اين قاعده است. در ، انتزاع مفاهيم اجناس و فصول از افراد نوع و نظاير آن

 فرايندموجود به يك وجودند. در ، دو يا چند چيز شوداين موارد است كه گفته مي

منشأيت براي انتزاع  صلاحيت، تر باشداشتداد وجود هرچه وجود شديدتر و بسيط

كند و قاعده بسيط الحقيقه نيز اشاره به همين دارد. در مفاهيم كثير را بيشتر پيدا مي

هرگاه مفاهيم و ماهيت را ، گيريسازي و مفهومدر مقام انديشه، مراتب طوليسلسله

ق از موجود مافو، شودكليه مفاهيمي كه از موجود مادون انتزاع مي ،لابشرط اعتبار كنيم

سعه همه  ،هم قابل انتزاع است. عالم عقل و مجردات كه فوق عوالم محسوسات است

اما در مواجهه انسان با  ؛)٢٥٥، ص٢ج ،١٣٨٠(ملاصدرا،  »العقل كل الاشياء« ،اشيا را دارد

پذيرد و به اعتبارهاي مختلف عوالم اي از آن يك اسم مياين عالم وسيع هر جنبه

  واقعيت خارجي نيز دارد.  شود كهجديدي در آن كشف مي

و ان من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله «، سوره حجر ٢١در آيه » قدر«: كلمه نمونه

خزاينش نزد ماست و آن را جز به آنكه  و هيچ چيزي نيست مگر«يعني  »معلومبقدر الا 

تاب به لوح قدر دلالت دارد كه همان نفوس افلاك است و ك »كنيمنمياندازه معين نازل 

زيرا جزئيات علوم در آن متغير و مبتدل است هرچند  ؛شودمحو و اثبات نيز ناميده مي
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 ،٧جالف، ، ١٣٨٩، همو( كليات آن در مراتب مافوق از هر گونه تغييري محفوظ است

  .)١٠٥ص

فرمايد هيچ شيئي نيست خداوند در اين آيه مي است در نقد اين برداشت گفته شده

كنيم آن را مگر به قدر معلوم. كلمه آن دست ماست و نازل نميهاي مگر اينكه خزانه

آن مرتبه علم  ،اي از مراتب علم الهي اشاره داشته باشدذيل اين آيه اگر به مرتبه» قدر«

نكره در سياق نفي است و » شيء«زيرا كلمه ؛ الهي بر نفوس افلاك قابل تطبيق نيست

يد لوح قدر شامل تمام مخلوقات باشد و از بنابراين با؛ كنددرنتيجه بر عموم دلالت مي

مخلوق و ، زيرا افلاك؛ تواند افلاك باشدتوان فهميد كه منظور از لوح قدر نمياينجا مي

در افلاك ، داراي قدرند. صور جزئي افلاك و مخلوقاتي كه ما فوق افلاك قرار دارند

  . )٥٤ص ،١٣٨٣ي، (ارشد رياح شوندپس افلاك شامل تمام مخلوقات نمي ؛وجود ندارند

  بررسي

در پاسخ به اين نقد بايد گفت: لوح قدر در مرتبه منطبق بر نفوس افلاك شامل همه 

عموميت ، مخلوقات مادي) است و اين عموميت شيء( موجودات در مرتبه مادون خود

كه  اندكلي، حقايق وجودي - كه گفته شدچنان- به علاوه  ١؛به نسبت مادون خود است

شوند و در اينجا قابل تطبيق بر نفوس ختلف بر مراتب مختلف حمل ميمبه اعتبارات 

شان مراتبي از خزائن بر آنها نازل كلي دانسته شده كه به اعتبار تعلقشان به ماده و مرتبه

بر يكي از  صدرابودن تفسير واژه قدر و تطبيقي اشود. پس در اين نقد به روح معنمي

  مصاديقش بايد التفات شود.

اشاره نموده  صدرانيز  نفوس فلكي يوجه داشت كه در مورد موجودات ماورابايد ت

حقايق اشيا در  .گونه تغييري محفوظ است است كه كليات آن در مراتب مافوق از هر

حقايق كلي كه ماوراي نفوس فلكي است و  اند:قسم شمرده شده دو صدراعبارت 

كي) است و هر دو قسم جزء نفوس فل( ي كه در مرتبه لوح محو و اثباتئحقايق جز

  هستند. - در دو مرتبه مختلف- خزائن اشيا 

                                                
 .تواند مفيد باشدمراجعه به توضيح قاعده اعتبارات مي . ١
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 )٣٥(بقره: » اسكن أنت و زوجك الجنّه«در تفسير باطني آيه  ملاصدرا: نمونه دوم

 حواو  آدمنويسد در عالم باطن و غيب به موازات عالم ماده و شهود كه زوجيت بين مي

(ملاصدرا،  نفس برقرار شده استزوجيت به صورتي ديگر ميان عقل و ، برقرار شد

ايشان متأثر از چنين نگرشي تفسير باطني همسران بهشتي را . )٨٧-٨٦ص ،٣ج د، ،١٣٨٩

هاي كامل دانسته كه نسبت به روح به مثابه همسر است و از آن در تأويل نفوس انسان

صدرا، (ملا بهره برده است )٥٦(يس: » هم و ازواجهم في ظلال علي الأرائك متّكئون«آيه 

به ازدواج ميان روح و نفس قايل نيز  زاده آمليحسنعلامه  .)٢٢٩، ص٥ج الف، ،١٣٨٩

گفته  دو نكته . در نقد اين تفسير باطني)٦٥و  ٥٦، صص١٣٨١زاده، (حسن حيواني است

 است: شده

گيرد و از مفهوم عام براي حقيقت انسان به نام عقل كمك مي صدرالمتألهين - ١

روح و قلب را ناظر به مراتب و درجات آن حقيقت ، عقل، مفاهيمي همچون يقين

كه به معناي وحدت عيني و تعدد مفهومي خواهند بود و از آن اصطلاحاً به  ددانمي

است،  با چنين نگرشي كه خود ايشان از آن دفاع كرده .كنندحمل شايع صناعي ياد مي

تباين ، وم عقل و نفسميان مفه، چگونه پذيرفتني است كه در تفسير آيات مورد بحث

ند؟ اآنها را به مثابه زن و شوهر دانسته كه نيازمند عقد و همنشيني اعتباري ،شدهقايل 

هم و ازواجهم في ظلال «ايشان در آيه شريفه  استعدم سامان اين مفاهيم باعث شده 

به جاي استفاده از دو مفهوم عقل و نفس از دو مفهوم  )٥٦(يس: » علي الارائك متكئون

  فس و روح بهره گيرد. ن

با توجه به اينكه تباين ميان دو مفهوم عقل و نفس يا نفس و روح صرفاً ذوقي  - ٢

توان اراده چنين تفسير باطني را در لايه چگونه مي ،است و پشتوانه و مبنايي ندارد

  دروني آيات به خداوند نسبت داد؟ 

  . است ن آمدهاشكالي مبتني بر سياق و فضاي كلي آيه و آيات بعد آ - ٣

تفسير باطني ايشان از ارتباط آفرينش عقل و نفس مبتني بر رواياتي در آفرينش  - ٤

در حالي كه اين دست روايات از نگاه شماري از ، زن از استخوان پهلوي مرد است
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براي آفرينش زن و به  توراتنظران مردود و برگرفته از تفسيري است كه در صاحب

 نويسد جالبستن آفرينش او ارائه شده است. ناقد در ادامه ميدانمنظور تحقير و طفيلي

كند كه در جلد سوم تفسيرش نقل مي  صادق امامخود روايتي از  صدرالمتألهينآنكه 

اند در آن حديث فرموده  امام .شدت از چنين نگرشي نكوهش شده استدر آن به

گويد؟ آيا خداوند ا ميچه كسي اين سخن ر .خداوند از اين گفتار منزه و مبرّاست

همسري بدون استفاده از استخوان پهلويش بيافريند...؟  آدمتوانست براي متعال نمي

بر او   آدمدهند كه خداوند پس از سجده فرشتگان بر توضيح مي  امام عليگاه آن

را آفريد. پس از اين چهار اشكال  حواخواب را مسلّط ساخت و در اين هنگام 

زوجيت و همسري فاقد اعتبار مسئله از  صدرالمتألهيننويسد تفسير باطني مي كننده،نقد

  . )٢٥٨-٢٥٤ص ،١٣٨٦(نصيري،  علمي است

  بررسي

  در نقد اشكالات بايد گفت: 

اما نه وحدت  ؛مراتب و درجات به معناي وحدت عيني و تعدد مفهومي است .١

رقيقه بلكه وحدت عيني مشكك به مراتب كه به حمل حقيقه و  ،عيني بسيط

تبايني به  بنابراين تباين ميان مفهوم عقل و نفس ؛توان استفاده كرداز آنها مي

سوره  ٥٦اعتبار مراتب بوده و همين تباين كافي است. اما اينكه ايشان در آيه 

 ،گيرداز دو مفهوم نفس و روح بهره مي ،ياسين به جاي دو مفهوم عقل و نفس

 .بردميمرتبه ديگر يعني نفس و روح است كه زمينه را در دو  دليل به اين

اين مراتب چه نفس و  >درحقيقت آيه ناظر به الفت و زوجيت مراتب است

 ١.روح باشد و چه عقل و نفس و چه دو مرتبه ديگر

تباين دو مفهوم عقل و نفس يا نفس و روح در مرتبه خارجي آنهاست و  .٢

هاي اراي پشتوانهد صدراهاي تأويل. و صرفاً ذوقي نيست داردمبناي مستدل 

اما از  ؛عقلي است و چه بسا با تفسير قرآن به قرآن نيز اين حقايق به دست آيد

                                                
 .اعده اعتباراتوتوضيح قها رجوع شود به قاعده زمينه . ١
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 باشد.  بيرونعهده ما 

  اشكال سوم نيز قبلاً پاسخ داده شد.

 اولاً اينكه ناقد چگونه به اين مطلب رسيده هم بايد گفت اشكال چهارم در پاسخ

به روايات آفرينش زن از استخوان پهلوي كه ارتباط آفرينشي عقل و نفس مبتني  ستا

را  حوارا عقل و  آدمثانياً وقتي تفسير باطني آيه  ؛جاي سؤال و تعجب دارد ،مرد است

آن نيست كه همه احكام عقل و نفس بر آدم و حواي زميني  امعن آن به ،خواندنفس مي

عوالم پايين چراكه  ؛احكام عوالم بالا بر عوالم پايين جاري نيست جاري شود. همه

ثالثاً دليلي بر برتري مطلق عقل بر نفس  ؛ند كه در عوالم بالا نيستدارهايي محدوديت

نفس استعداد آن را  ،هرچند عقل در مراتب هستي در مرتبه بالاتر است. وجود ندارد

كه چنان ؛زيرا هم مرتبه  نفس و هم مرتبه عقل را دارد)( دارد كه بر عقل برتري يابد

صدد بيان بطلان معناي  هم در  امام صادقروايت  .شوداز ملائكه برتر مي نانفس كامل

اما سبك و سياق پاسخ  ؛بودن زن است كه در آن حرفي نيستظاهري روايت طفيلي

اما  ؛بودن زن را رد كنندخواهند انديشه نادرست مخاطب بر طفيليدهد ميامام نشان مي

  اند.طب را در اين حد از سؤال نيافتهبر جزئيات معناي باطني وارد نشده و مخا

  نتيجه
افق جديدي در  ،منطق تفكر تأويلي و بررسي اشكالات وارد بر آن دربارهبا تحقيق 

شود. اين راه هم طريقي برگرفته از حكيمان اسلامي مواجهه با متون وحياني گشوده مي

ر تأويلي تفك دربارهاست و هم در روايات زيادي به آن اشاره شده است. تحقيق 

هاي گرايي است كه اين مقاله گامكوششي در جهت تقويت ساحت جديدي از عقل

توان از راهبرد تأويل مستدل در ميها اوليه آن را برداشته است. با ادامه اين تلاش

شناسي بهره برد. استفاده از منابع ديني در رويكردهاي مختلف مانند فرهنگ و انسان

هاي او در ابعاد مختلف را در تأويل صدراتواند منطق تأويلي استخراج قواعد تأويل مي

روشن كند و نقدهايي كه در برخي مقالات يا كتب و محافل علمي بر تأويلات او 

در روش را نمايان  صدراهمچنين ساختار كلي عقلي نظريه تأويلي ؛ شود، پاسخ دهدمي
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روش استفاده كرده و  مثابه يك در وجودشناسي خود از تأويل به ملاصدراسازد. 

گيري او از تأويل باعث تعمق و تعالي فلسفه و حكمت وي شده است. وي گرچه بهره

از تأويل هم در تفسير هستي و هم در فهم و تفسير قرآن و روايات معصومان استفاده 

مقاله به  هاي خود به تدوين قواعد تأويل نپرداخته است. اينكرده، در جايي از نوشته

هاي ابتدايي در خصوص استخراج اين قوانين و اصول را نشان داده گامسهم خود 

 ،تري از هستيتوان فهم عميقاست. با شناسايي قواعد تأويل در ابعاد مختلف هم مي

هاي ويژه كتاب و سنت به دست آورد و هم در فهم و تكميل حكمت متعاليه گامبه

 صدراها و تفسيرهاي ه رأي بودن تأويلتوان به اتهام تفسير بمؤثرتري برداشت و نيز مي

  كارگيري قواعد در پاسخ به نقدها بوده است. هدف اصلي مقاله به پاسخ داد.
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  و مآخذ منابع
تأثير مثبت و يا منفي فلسفه صدرا در فهم او از آيات «؛ علي، ارشد رياحي .١

   .٥٨- ٥٠، ص١٣٨٣، ٣٥؛ شخردنامه صدرا، »قرآن

ي تأثير آراي فلسفي صدرا درباره وجود بر فهم او از آيات ررسنقد و ب«ـــــ؛  .٢

 . ٢٨- ١٣، الف، ص١٣٨٤، ٧٠؛ شنشريه مطالعات اسلامي، »قرآن

نظريه معناشناسي «درآمدي بر هاي معنايي: و لايهها سايهاسعدي، محمد؛  .٣

  . ١٣٨٥، قم: بوستان كتاب، »مستقل فرازهاي قرآني در پرتو روايات تفسيري

تفسير المحيط الاعظم و البحر الخضم في تأويل كتاب الله ر؛ آملي، سيدحيد .٤

، تحقيق و تعليق سيدمحسن موسوي تبريزي؛ تهران: ١؛ جالعزير المحكم

 ق. ١٤١٤مؤسسة الطباعة و النشر وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي، 

تهران:  ،٥چ فص حكمة عصمتية في كلمة فاطميه؛حسن زاده آملي، حسن؛  .٥

 . ١٣٩٠طوبي، 

  تا]. ، قم: مطبعة العلميه، [بي١؛ جتفسير نور الثقلينعروسي، عبدعلي بن جمعه؛  .٦

؛ تحقيق و تصحيح محمد تفسير فرات كوفيفرات بن ابراهيم، ابوالقاسم؛  .٧

  ق. ١٤١٠الكاظم، تهران: وزارت ارشاد، 

؛ تهران: پژوهشگاه هاي مفهومي و فضاهاي قرآنياستعارهنيا، عليرضا؛ قائمي .٨

  . ١٣٩٦ديشه اسلامي، فرهنگ و ان

، ٣؛ طبحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهارمجلسي، محمدباقر؛  .٩

  ق. ١٤٠٣بيروت: دار احياء التراث العربي، 

مباني و ضوابط تأويل عرفاني قرآن كريم از ديدگاه «مظفري، حسين؛   .١٠

  . ٩٣- ٧٣، ص١٣٩٧، ٣٧؛ شمعارف عقلي، »صدرالمتألهين

، به ٢؛ جالحكمة المتعالية في الاسفار الاربعهابراهيم؛ ملاصدرا، محمد بن   .١١

ضميمه تعليقات سبزواري، تصحيح تحقيق و مقدمه دكتر مقصود محمدي، 
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  . ١٣٨٠تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، 

، به ضميمه تعليقات ٩؛ جالحكمة المتعالية في الاسفار الاربعهـــــ؛   .١٢

اكبريان؛ تهران: بنياد حكمت سبزواري، تصحيح تحقيق و مقدمه دكتر رضا 

  . ١٣٨٢اسلامي صدرا، 

، تصحيح و تحقيق محمد خواجوي؛ تهران: ١جتفسير القرآن الكريم؛ ـــــ؛   .١٣

  . ، الف١٣٨٩بنياد حكمت اسلامي صدرا، 

، تحقيق، مقدمه و تصحيح دكتر نجفقلي حبيبي؛ ٢- ١؛ جمفاتيح الغيبـــــ؛   .١٤

 . ١٣٨٦تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، 

تحقيق سيدمحمد ، »اتصاف ماهيت به وجود، تشخص، سريان الوجود«ـــــ؛   .١٥

، تحقيق ناجي اصفهاني، »اجوبة المسائل، شواهد، المزاج«يوسف ثاني و 

  . ، ب١٣٨٩، تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، ١؛ جمجموعه رسائل فلسفي

اصغر لي، تحقيق سعيد نظري توكلي، الحشريه، تحقيق ع»حشر الاشياء«ـــــ؛   .١٦

، تحقيق مهدي دهباشي، »خلق الأعمال و القضاء و القدر«جعفري ولني و 

،  ٢؛ جمجموعه رسائل فلسفيچي، ، تحقيق كاظم مديرشانه»المعاد الجسماني«

  . ، ج١٣٨٩تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، 

، تصحيح، تحقيق و مقدمه محسن بيدارفر؛ ٣جتفسير القرآن الكريم؛ ـــــ؛   .١٧

  . ، د١٣٨٩بنياد حكمت اسلامي صدرا، تهران: 

؛ تصحيح و تحقيق و مقدمه الشواهد الربوبيه في المناهج السوكيهـــــ؛   .١٨

  . ١٣٨٢سيدمصطفي محقق داماد؛ تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، 

؛ تصحيح و تحقيق و مقدمه بيوك رسالة في اتحاد العاقل و المعقولـــــ؛   .١٩

  . ١٣٨٧سلامي صدرا، عليزاده؛ تهران: بنياد حكمت ا

؛ تحقيق سيد محمدرضا احمدي بروجردي؛ رساله متشابهات القرآنـــــ؛   .٢٠

  . ١٣٨٩تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا، 

تصحيح و ، حواشي ملاعلي نوري؛ جذوات و مواقيت؛ محمدباقر، ميرداماد  .٢١
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 . ١٣٨٠، تهران: مركز پژوهشي ميراث مكتوب؛ تحقيق علي اوجبي

؛ آباديو مجيد صادقي حسن محمد بيدهندي، محمدحسين سيد، ميردامادي  .٢٢

ها و تأويلات عرفاني با تأكيد بر برداشت "تفسير به رأي بودن"بررسي انگاره «

نشريه ، »ملاصدرا) يقواعد تأويلي متن قرآن با تأكيد بر آرا( ملاصدرا يآرا

، ١٣٩٩بهار و تابستان ، ١، ش٥١س؛ فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه تهران

 .٢٨٢- ٢٥٩ص

؛ آباديو مجيد صادقي حسن محمد بيدهندي، سيد محمدحسين، ميردامادي  .٢٣

نشريه انديشه ديني  ،»هاي ملاصدرا بر معناي متنبررسي تأثير مباني و انديشه«

 .١٣٩٨)، ٧١پياپي ( ٢ش، ١٩دوره  ؛شيراز

تهران: بنياد حكمت اسلامي ؛ مكتب تفسيري صدرالمتألهين؛ علي، نصيري  .٢٤

  . ١٣٨٦، صدرا

  


